
امانت دهیم. می‌خریم تا لذت 
خواندنش را با بقیه به اشتراک 
ــوج درســـت کنیم از  بــگــذاریــم. م
ــوب خــوانــدن یــک کتاب  ــال خ ح
خــوب و حسش را سر ریــز کنیم 
در لحظات عــادی یــا گــاه سخت 
روزمره‌مان. به قول عزیزی کتاب، 
هر بار خوانده می‌شود مقدس‌تر 

می‌شود.
ــت که  ــ ــوار اس ــ ــ ــم دش ــرایـ بـــلـــه، بـ
تـــش بـــدون دود« نــازنــیــنــم را  »آ
بعد از 11 مــاه پس بگیرم و جلد 
گــالــیــنــگــورش را آش و لاش و 
خط خطی شــده با لاک غلط گیر 
ببینم. امــا ایــن من را پشیمان 
از امــانــت دادن نــمــی‌کــنــد. ایــن 
رسمی است که باید آموخت و 

پای هزینه‌هایش ایستاد.
ــوان کــتــاب  ــ ــنـ ــ حـــــــدود ۵۰۰۰ عـ
بزرگسال و کــودک و نــوجــوان در 

کتابنوش داریم.
اگــر بگویم همین تــعــداد دفعه 
کتاب‌های‌مان به امانت رفته و 

برگشته بیراه نگفته‌ام.
خیلی‌ها هستند که وقتی دنبال 
کتابی مــی‌گــردنــد اول سراغش 
را از مــن می‌گیرند. یــا راهنمایی 
ــاره موضوعی  می‌خواهند که درب

چه کتابی پیشنهاد می‌دهم.
کتاب دربــاره ســواد رسانه هم تو 

کتابنوش دارید؟
بله داریم.

 کتاب درباره ورود فرزند جدید به 
خانواده چی بخونم؟

 فرزند دوم، پیامدها و راه‌حل‌ها.
جنگ و صلح رو میخوام بخونم، 

گرونه. شما ندارید؟
 بله که داریم.

 بــرای آشنایی بچه‌ها با مسائل 
زیــســت محیطی چــی پیشنهاد 

می‌دهید؟
نامه‌های گاندو.

 کتابای م. مؤدب‌پور هم دارید؟

ــم.  کتاب تست کنکور چــی؟ نــه. از کتابخانه‌های  ــداری  نــه ن
عمومی بگیرید.

 
بهره‌برداری از همه امکانات

همسرم می‌گوید بــرای کــارم نیاز به یک ماشین بهتر دارم. 
ماشینی که بشود با آن راحــت رفت بــرای بازدیدِ واحدها در 
کــوه و کمر و بیابان. پــاتــرول ماشین مناسبی اســت. وقتی 
مــی‌خــرد و رو بــه راهـــش می‌کند، چشم طمع مــن دنبالش 
می‌افتد. می‌گویم این با این امکانات فقط یک دست میز و 
. چپ چپ نگاهم  صندلی کم دارد تا بشود کتابنوش سیار
می‌کند. اما او دیوانه‌تر از خودم است. دو میز و چهار صندلی 
تاشو می‌خرد. ایده می‌دهد برای طاقچه متحرک برای کتاب و 
وسایل کافه. با کمترین هزینه می‌سازیمش. یکی برای پشت 
ماشین، یکی هم بیرون برای گذاشتن کتاب‌ها. خروجی کار، 
تمیز و جذاب از کار در می‌آید. می‌نشینم پشت رول و می‌روم 
در مــدارس دخترانه. خودمان را معرفی می‌کنیم. برایشان 
کتاب می‌خوانیم و کتاب امانت می‌دهیم. ســوژه عکاسی و 
بگو بخندشان می‌شویم. بهانه‌ای می‌شویم تا همدیگر را 
میهمان کنند به صرف برشی کیک یا لیوانی شکلات داغ. و با 
ثبت صدای قاه قاه خنده دخترانه‌شان در خاطرمان، می‌رویم.

گردن کج، پای اراده را لنگ می‌کند
ج خودش را  نظرمان این است که کار فرهنگی باید بتواند خر
در بیاورد، وابسته به کسی و نهادی نباشد. گردن کج جلوی 
این و آن، پای اراده و تصمیم را لنگ می‌کند. افسار کار را باید 

برایم دشوار است 
که »آتش بدون 
دود« نازنینم را 
بعد از 11 ماه 
پس بگیرم و جلد 
گالینگورش را 
آش و لاش و خط 
خطی شده با لاک 
غلط گیر ببینم. 
اما این من را 
پشیمان از امانت 
دادن نمی‌کند. 
این رسمی است 
که باید آموخت و 
پای هزینه‌هایش 
ایستاد
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